بر شاخهء اش جوانه زدم
گل کردم و خوشاب گرفتم و

باد بهاری

در نوازش هاش

گهواره ام بود.

آنک چه باک که باد خزانی در راه است

در دلم هسته ای است

که با من به خاک می رود تا بروید

در اندیشهء جوانی که می خواندم

در ویترین کتابفرشان شهر

در کیف دخترکی که در خیابان شرقی دانشگاه قدم می زند

و به زمزمه ساکت من گوش می کند.
سرنوشت من در حروف و قلم بود

در تخته کلید رایانه ها

در زمزمه کوفتن انگشتانم 

بر کلیدهای کنجکاو

و پرتاب فکر تا انسوی زمانه ای که

تاریخم را بر سنگ ها خواهد نوشت.

بیش و کم داشت

اما بیهوده از سر نگذشت

به همین بهانه دل خوش می کنم.

به اندازهء میوه ای اگر بوده باشم

به اندازهء لحظه ای که کسی سر به تأیید تکان دهد

حتی به اندازهء یک «لایک» در صفحهء اینستاگرامم
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